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بــه صــورت آرمانــی )یا کنــش اخلاقی( اعتــراض نمی کننــد بلکه مــردم الان 
می گویند تــا زنده ایم یک زندگی حداقلی و آبرومند می خواهیم؛ به اصطلاح 
کنش ابزاری قوی شده است. ولی اینکه آیا این اعتراضات مردم به این نتیجه 
برســد، بحث دیگری اســت. معمولًا دولت ها خواســته اند به مطالبات مردم 
پاســخ دهند ولــی در ایران قوی تــر از دولت رســمی، نهادهای موازی اســت و 
ایــن دولت تاکنون در برابر خواســت مردم پاســخگو نبوده اســت. لــذا   به نظر 
می رســد زمینه اعتراض در جامعه ایران همواره هســت و ۲0 سال است ما در 

ایران با یک »جامعه جنبشی« روبه رو هستیم.
ë  آقای روحانی عنوان داشــتند اعتراض های دی ماه 96 به ترامپ این چراغ

سبز را نشان داد که از برجام خارج شــود. رابطه میان فرآیندهای بین المللی 
و جهانی بر اعتراض ها و خشــونت های داخلی در کشــور چه تأثیری داشته و 

دارد؟
گفتم اعتراضات چند علتی اســت. مثلًا اعتراضات خودی ها در مشهد در 
دی مــاه 9۶ بــه ترامپ نامتعادل این خــط را داد که اگر امریــکا از برجام خارج 
شــود، جمهوری اســلامی یا روی زانو می نشــیند  یا حتی ســقوط می کند. البته 
ترامــپ بــه هدفش نرســید و مردم ایــران و جمهوری اســلامی ایــران در برابر 
تحریم های کمرشــکن امریکا مقاومــت کردند. ولی همیــن تحریم ها یکی از 
پیامدهایش این بود که اعتراضات معیشــتی و سیاســی 98 گســترده تر شــود. 

یعنی علل مختلف روی وضعیت های اعتراضی اثر می گذارد.
ë  اعتــراض سیاســی به مثابــه یک عامل بــی ثبات کننــده فعــال در هر نظام

سیاســی امکان وقــوع دارد و بــرای مدیریــت آن ابتــدا باید فهــم صحیحی 
از مفهوم اعتراض داشــته باشــیم . طبیعی اســت حکومت بــه دنبال ثبات 
سیاســی خود باشــد و اعتراض را تهدیدکننده این سیاســی ها قلمداد و با آن 
برخــورد کنــد. درک و برداشــت نظــام از اعتراض های اخیر چه بــود و چقدر 
رفتارهــای مواجهه ای نقطــه تعادل میان اعتــراض و ثبات سیاســی را حفظ 

کرد؟
مواجهــه حاکمیــت در ایران بــا جنبش هــای اعتراضی مــردم »دوگانه« و 
»خودخنثی کننده« اســت. بخشــی از حاکمیت به عوامــل واقعی اعتراضات 
توجــه دارد ولی بخشــی از حاکمیت ایــن اعتراضــات را در چارچوب عملکرد 
و وظایــف یک حکومــت ایدئولوژیک توجیه می کند. مثلًا بخشــی از حاکمیت 
بــرای خــودش ایــن انــگاره را قائل اســت کــه حاکمیــت ایــران در برابــر نظام 
بین الملــل ناعادلانــه موجــود یک نقــش و وظیفــه منطقــه ای و جهانی دارد 
)گویی این وظیفه از وظیفه ملی حاکمیت بالاتر اســت( و در مســیر تحقق این 
مبارزه با دشــمنی امریکا و اذنابش روبه رو اســت. لذا از نظر حاکمیت خیلی از 
اعتراضــات در ایران به این توطئه های دشــمن ارتبــاط دارد. این دوگانگی در 
حاکمیــت ایران در ارزیابی اعتراضات مردمی باعث شــده که پس از ۲0  ســال 

هنوز پاسخ نهادی و روالمند به مطالبات مردم معترض داده نشده است.
ë  آیــا می توان در کل جامعه ایرانی را یک »جامعه معترض« نامید و تعریف

کرد؟
در بــالا اشــاره کردم. واقعــاً جامعه ایران یک »جامعه جنبشــی« اســت. و 
جالب اســت کــه وقوع اکثــر جنبش های اعتراضــی قبلی از ســوی تحلیلگران 
پیش بینی شــده بــود )مثلًا به کتاب جامعه شناســی ایــران اینجانب مراجعه 
کنیــد(. البتــه روز و ســاعت وقوع جنبش هــا را نمی تــوان پیش بینــی کرد. هم 
اکنون هــم می توان تصریح کرد اگر اوضاع به همیــن صورت پیش برود ما در 
آینده هم جنبش های اعتراضی خواهیم داشــت و این جنبش های اعتراضی 

می تواند به شورش های کوچک و بزرگ و متفرق )و ایرانسوز( تبدیل شود.
ë  جامعه ایرانی چگونه به اعتراض دســت می زند؛ به عبارت ساده تر الگوی 

اعتراض ایرانیان چیســت؟ آیا اصلًا الگوی مشخصی دارد؟ این الگو در یکی 
دو دهه گذشته تغییر کرده است؟

فرمولــش تا حدودی روشــن اســت: اول اینکــه مردم ناراضــی و معترض 
در جامعه همیشــه حضور دارنــد. دوم اینکه این مردم تــا امکان یک فرصت 
اعتــراض پیدا کننــد )مثل جرقه هایی کــه در جنبش های اعتراضــی در بالا به 
آن اشــاره شــد( نیروهــای امنیتــی را غافلگیر می کننــد و اعتــراض می کنند. و 
ســوم اینکه بعــد نیروهای امنیتــی و اطلاعاتی خود را جمع   و ســعی می کنند 
اعتراضات را کنترل کنند. به قول خودشان اعتراضات را در خیابان  »جمعش 
می کنند« و بعد می روند از حاکمیت امکانات بیشتری می گیرند. ولی کسی یا 

نهادی مشــکل اعتراضات را حل نمی کند. چهارم اینکه بعد هم صدا و سیما 
شــروع می کند بــه رجز خوانی. تا دوباره یک اعتــراض دیگر رخ دهد!! نکته ای 
کــه بایــد توجه داشــت، این اســت که ممکن اســت ایــن الگــو در آینــده تکرار 
نشــود و ما شاهد شــکل گیری »شورش های بیشــتر«  یا حکمرانی »امنیتی تر« 
بشــویم. به نظر من راه عاقلانه درمان جامعه جنبشــی ایران رســیدن به یک 
پیمان جمعی )یا توافق بر ســر محورهای یک راه برون شــو( که مورد حمایت 

حاکمیت، دولت و نیروهای جامعه مدنی ایران باشد، است.
ë  در اعتراض هــای دی مــاه 96 و آبــان 98 کــدام طبقه هــای اجتماعی فعال

بودند؟
بــه نظــر مــن »طبقــه متوســط روبــه پاییــن« حامــل اصلــی جنبش هــای 
اعتراضی 9۶ و 98 بود. این اعتراضات، اعتراضات گرســنگان نبود. در دو دهه 
گذشــته جنبش های اعتراضی ایران »خشــونت پرهیزانه« بود اما متأســفانه 
تداوم بن بســت سیاســی در حاکمیت،  جنبش های اعتراضی ایران را اخیراً با 

»خشونت« همراه کرده است.
ë  الگــوی اعتــراض در شــهرهای بزرگ و

شــهرهای کوچک تفاوتی با هم داشــت 
یا خیر؟

همانطور که گفتم، اغلب اعتراضات 
در ایــران وقتــی اعتراض جمعی آشــکار 
پیــدا  عمــل«  »فرصــت  کــه  کرده انــد 
کردند. بســتن یــک روزنامه در ســال 78 
به دانشــجویان فرصت عمــل اعتراضی 
داد. مهندســی انتخابات در 88 به طبقه 
متوســط شــهر تهــران فرصــت اعتراض 
داد. افزایش قیمت بنزین در 98 فرصت 
اعتراض به مردم معترض در شــهرهای 
اطــراف شــهرهای بــزرگ داد. اگــر ایران 
بــه طــرف حکمرانی خوب حرکــت نکند 
در ایــران کراراً می تواند زلزله سیاســی )یا 

خیزش اعتراضی( رخ دهد.
ë  چــه در صــدی از اعتراض هــا معلــول

اعتراض  اقتصادی  مؤلفه هــای  و  عوامل 
ساز در کشور است؟

بــه  شــما  ســؤال  بــه  دقیــق  پاســخ 
مطالعــات تجربــی بیشــتری نیــاز دارد. 
ولــی بــه نظــر می رســد شــکاف سیاســی 
مهم تریــن عامــل اعتراضــات دهــه 80 
بــود و الان در دهــه 90 مهم تریــن عامــل 

اعتراضات اقتصادی و معیشتی است.
ë  شــکاف های اجتماعی مولد اعتراض در جامعه کدام ها هســتند و هر کدام

چه سهمی دارند؟
شــکاف سیاســی و اقتصــادی دو عامــل مهم اســت. و اگــر حکمرانــی بد و 
»توقف« رشــد اقتصــادی ادامه پیدا کند و بــه عدم توازن و ناپایداری توســعه 
توجــه نشــود، در ایــران شــکاف های قومــی و مذهبی هــم فعال تر می شــود و 
متأســفانه در آن شــرایط امنیت و بقای جامعه ایــران را در معرض خطر قرار 

می دهد.
ë  یکــی از چالش های نظام جمهوری اســلامی را محمل های قانونی مضیق 

می داننــد؛ ایــن عامل تا چــه حد بــه رادیکال شــدن اعتراض هــا و واکنش ها 
انجامیده است؟

در حکمرانــی ایران قطعــاً تعارضات حقوقی در قوانین بالا دســتی نقش 
منفــی در اداره کشــور دارنــد. ولی در شــرایط فعلــی مهمترین مشــکل ایران 
»اراده سیاســی« اســت نه مشــکل حقوقی. تا وقتی اراده سیاســی، حکمرانی 
خــوب را بــه طور جــدی و با همــکاری نیروهــای جامعــه مدنی در دســتور کار 
قرار ندهد، متأســفانه ایران به لحاظ توســعه »درجا« می زند و حتی می تواند 
»ناامن« هم بشــود. ســاده بگویم: مشــکل کشورما در شــرایط فعلی شناخت 
جامعه نیست بلکه بی ارادگی در برابر یک جامعه جنبشی و مطالباتی است.

معمولًا دولت ها خواسته اند 
به مطالبات مردم پاسخ 

دهند ولی در ایران قوی تر 
از دولت رسمی، نهادهای 
موازی است و این دولت 

تاکنون در برابر خواست 
مردم پاسخگو نبوده است. 

لذا   به نظر می رسد زمینه 
اعتراض در جامعه ایران 

همواره هست و 20 سال 
است ما در ایران با یک 

»جامعه جنبشی« روبه رو 
هستیم


